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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

گرفتند بعد هم گفتند  ش این را گرفتند که اولا ایشان تقیید  آخر ی شرطیه که عرض کردیم مرحوم نائینی  ضیه یک تحلیلی بود راجع به ق

اهرا فرق نگذاشتند اگر بگوییم برای مقرر نیست عبارت ،  فرق گذاشتیم ، ایشان ظید و تعلیق را فرق نگذاشتند اما ما  قیتعلیق مثل اینکه ت

 .اند گذاشتهدر درس هم فرق نشود  م می ، معلو داد  گذاشت حتما توضیح می چون اگر خود ایشان در درس فرق می بعید است برای مقرر باشد  

مرحوم شیخ محمد  یک مختصری هم از عبارت مرحوم اصفهانی بحث که تمام شد حالا شاید لکن ما عرض کردیم به نظر ما فرق دارد 

یم که نکاتی   اینجا  حالا  محلش در مفهوم شرط است لکن  کردم این بحث  که در کلام ایشان هم هست روشن بشود البته عرض  حسین بیاور

 شان مثل کذا طولانی شد .  قدمهعنوان مقدمه هم وارد شدند ما علی خلاف القاعده مشان وارد شدند به ایط و شر واجب مبه مناسبت 

عرض کنم که بعد فرمودند که محمول یعنی این قول مشهور که وجوب مشروط است یا قول شیخ که اکرام مشروط است نه وجوب اکرام  

ی انتساب عرض کردم ظاهرا همان  و حرف بودن با این معنا ، در رتبه یعنی با در نظر گرفتن معنای نسبی بودن  ی  یا اکرام واجب آن هم در رتبه 

ید مثلا یک وجوب   به اصطلاح ز بین آن  به اصطلاح مخاطب و  بین  اکرام و  بین  اندکاکی است  بهتر بود ، وجوب  تعبیری که ما کردیم 

بلیت دارد هم  هر دو را قاهست  لیق  تع قابل    هست قابل تقیید هستاندکاکی است که معنای حرفی است و این معنای حرفی قابل اشتراط  

 . معلق است یا مقید است که شد  ی نشد مطلق است اگریدقیتعلیق یا به حساب تهم تعلیق و اگر تقیید و 

شود مثل  می   ثنائیشود یعنی صلاحیت مفهوم دارد اگر قید باشد قضیه  آید که اگر معلق باشد قضیه ثلاثی می ما این می   به نظرو گفتیم  

ارات مثل  صیر بود اما ظاهر عبشود این نظر این حقیر سرا پا تقشود ، احتمالا قضیه از صلاحیت مفهوم بودن خارج می صف می مفهوم و 

ستظهار تقیید هم کرده و  نگذاشتند و عرض کردیم مرحوم حتی آقای شیخ محمد حسین هم ارقی فی فرقی نگذاشتند بین هر دو مرحوم نائین

مفهوم بودنش مبنی است  گر قائل به تقیید شدیم  مفهوم هم شده است ، عرض کردم خلاف ظاهر است ، ظاهرش این طور است که ا ئل به  قا

 . ی مطالبی که بود بر مفهوم وصف این خلاصه 

یه چه به صورت شرط باشد نبای طلبیه با قضیه کند بین قضیهنمی روز از ایشان یک مطلبی خواندیم که فرقی  دی و عرض  شد یکی  ی خبر

یجب الحج علی المستطیع این  حج ،  ب ایشان قابل قبول نیست ، بعد در آخر کلام هم فرمودند که اگر بگوید المستطیع ی کردیم ظاهرا مطل
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، یعنی به صورت شرط باشد ، تقیید  ی  ند به صورت قضیه کنیگر فرق نمی ان استطعت فحج این دو تا با هم دماند که بگوید  مثل این می 

یه باشد .  مله باشد یا به صورت ج یه یعنی ظاهر خبر  ی خبر

ثبات  به صورت معنای اسمی است خود معنایش ظاهر است اما اکنند یجب الحج علی المستطیع چون  عرض کردیم ظاهرا فرق می 

که این قانون دقیقا نوشته  کند  باشد متن قانون باشد قرائن دلالت می   ی احتیاج به مقدمات حکمت شدیده دارد مثلا باید در قانونخیلمفهوم  

 شده است ، هر قیدی که لازم بوده آورده است یک نکاتی سخت .  

خواهد اما به این سختی که در غیر از  یه به این سختی نیست اطلاق می شرط  یاما اگر گفت ان استطعت فحج ثبوت مفهوم برای قضیه

شود مفهوم اثبات  می  مثلا  لبنانیاً یف گفت اکرم عالماً  وصشود تشود این کار را کرد می ی شرطیه است نیست چون در وصف هم می قضیه

یادی می  کرد لکن قیود م  این است که این حکاش هم به  ای نباشد و بدانیم برنامه بیان باشد و فلان و هیچ نکتهباید در مقام  خیلی  خواهد  ز

یاد میرا با تمام خصوصیات بیان کند   یادی  هد تا اثبات مفهوم ب خواو دیگر خیلی مقدمات ز کند و اما مثل ان استطعت فحج این مقدمات ز

یاد ، بالاخره این ی به اصطلاح همین که  خواهد خیلنمی است آن  ثلاثیه ی قضیه در مقام بیان باشد و قیدی نیاورد کافی است آن مقدمات ز

به  و این دو تا  در وسط  ، ان استطعت فحج قضیه ثلاثیه است قید دارد  ثنائیه است  قضیه  الحج علی المستطیع  ، یجب  ثنائیه است    قضیه

کنند این طور نیست که  دا می فرقی ندارند اما در نکات ثانوی مثل مفهوم و اینها با همدیگر فرق پیت ثبات وجوب در این جهصل الحاظ ا

 شان دیروز فرمودند .  یکنواخت باشد این راجع به مطلبی بود که ای 

اگر یادتان باشد ایشان در بحث واجب مطلق و  کند ،  گاهی اوقات آدم فراموش می از اینجا البته ایشان اگر یادتان باشد چون دیگر حالا  

و مطلق فرمودند بعضی از مقدمات را باید  رد شدند در تقسیم واجب یا حالا وجوب مشروط وا 170ی مشروط که وارد شدند بله از صفحه 

از قبیل    شرعیی خارجیه و اینکه خطابات  یه و قضیهی حقیقی اول ایشان راجع به فرق بین قضیهی ایشان مقدمهی اولا ذکر کنیم مقدمه 

 پیدا کرد .  به حسب این کتاب ادامه  178ی ه ی اول ایشان بود که تا صفحاین مقدمهحقیقیه است و فرق بین این دو تا و ی قضیه

ی شرطیه مرجعش  ی شرطیه بشود که قضیهمتعرض این شدند که بله تحقیقی راجع به قضیه  178ی  نی از صفحهی دوم الامر الثادر مقدمه 

دادند  قرار می یک امر ثالث بود  از اینجا این امر ثانی ایشان است ، ظاهرا خوب 183ی تا این صفحه به چیز که توضیحاتش را عرض کردیم 

شدند بهتر بود چون این  ی سوم مثلا متعرض می ایشان امر ثالث به عنوان امر ثالث و مقدمه   و الا از اینجای امر ثانی گرفتند  حالا ایشان دنباله 

 . شود  ، مطلب از دست انسان خارج می کند مطالب  دا میصیل پی ها یک کمی به اصطلاحی خیلی طول و تفکتاب 
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 ند وارد بحث شدند . دیگر امر ثالث ندار نه ، امر ثالث هم دارد ایشان یا ندارد ؟ ان به عنو گفتند بهتر بود بعد اینکه به نظر من اگر می 

 علی ای حال  

 ی چند این ؟  فحه ی چند فرمودید این امر ثالث باشد بهتر است ؟ از صصفحه یکی از حضار : از 

ایشان وارد بحث واجب معلق  ، چون در اینجا کم کم دادند به نظر من بهتر بود می اگر امر ثالث قرار   183ی از صفحه ه مددی : یت اللآ

 ند .  شو وجوب معلق می فصول قائل شدند ایشان وارد این بحث ، وجوب معلقی که صاحب شوند می 

 قدمه است برای  : یعنی اصل مطلب را شروع کرده است یا نه این هم م  یکی از حضار

یم فقط  م علق  خواهد واجب مشروط را بگوید با واجب مکند ، چون ایشان می نه دیگر تمام می   ه مددی :یت اللآ واجب مشروط  ا ندار

یم . علی ای  یم وجوب مشروط دار  کم کم باید  ی را که صاحب فصول گفتند وجوب معلق ث مربوط به ایشان بحثاین هم چون بحدار

ند ، ایشان  شو ای مختلف وارد یک بحث میاز زوایشود  شود زوایای مختلف می ر بحث گاهی می سابقا هم اشاره کردیم همین اخیرا ، آخ

ی از  ض دمات وجودی ، اینکه بعی و مقای که ایشان وارد بحث شدند فرق بین مقدمات وجوبلان وارد این بحث شدند ، زاویه از این زاویه ا

ی وجوبی و وجودی  صطلاحا ، حالا مقدمه است ، اهستند بعضی از مقدمات وجوبی هستند این جای بحث ندارد روشن  مقدمات وجودی  

از مقدمه بحث م  ما در مثلا بحث مقدمه که مثلا سابقا مثل معالم فرض کنید مرادشان  البته در کلمات علمای  ،  که واضح است  قدمه 

مقدمات وجوبی  مقدمات وجوبی هم هست ، آن هم یک جور است  مقدمات گاهی  ها آمدند گفتند  فقط ، بعدات وجودی است  مقدم 

 .  آید شوند وجوب نمی مقدماتی است که تا آنها حاصل ن

شده آب هم هست نماز هم برایش واجب  کند وجود عمل ، مثلا الان وقت داخل  جوب هست اما آن وجود پیدا نمی مدمات وجودی نه و 

طهارت باید طهارت ، این را اصطلاحا مقدمات وجودی گرفتند آن را اصطلاحا مقدمات  تواند نماز را ایجاد بکند الا با  است لکن نمی 

 وجوبی این اصطلاحی شده این آمده دیگر اصطلاح کم کم که مقدمات یا وجوبی هستند .  

  ی رابمات وجو دار ترش هم بکنند مقد  خواستند مثلا مایهمی کمی    علمای ما دارند یک آن وقت مرحوم نائینی طبق همان قواعدی که  

وجوبی . اما  د مقدمات  و شب می ی طلدایره   گیرد ، فوققدمات وجوبی یعنی طلب به آنها تعلق نمی طلب است ، م   یگویند فوق دایره می 

به  د طلب به اینکه وضو بگیر گیر تعلق می  گیرد . اگر گفت نماز بخوانطلب است یعنی طلب به آنها تعلق نمی   یوجود تحت دایره مقدمات 
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ی  تحت دایرهی وجودی  ی طلب است ، مقدمه ی وجوبی فوق دایرهی وجودی است ، مقدمه کن ، طهر ، این مقدمه گویند ، طهارت باین می 

به جا آوردن واجب  بیاورد    طلب است چون وجود عمل بر آن هست و واجب هست باید انجام بدهد ، وجوب هست باید واجب را به جا

 یجتان نکنم . گمجرد اصطلاحات خیلی این اصطلاح است  ل ، ر آن عمهم متوقف است ب

ی وجودی واضح است ، مقدمات وجوبی  مقدمهبی و  ی وجو یک مناسبت و فرق بین مقدمه شود ایشان به  آن وقت این وارد این بحث می 

آن وقت وجوب پیدا  پیدا شد  اگر  ی طلب نیست آن  آید چون تحت دایره ی واجب در مقدمات وجوبی نمیتند آن بحث مقدمه واجب نیس

وجودی است ، چرا  شود اگر نبود اصلا وجوبی نیست اما مقدمات وجودی محل کلام است محل کلامی که آقایان دارند آن مقدمات  می 

یرد  وضو بگخوب مقدمه را انجام بدهد عمل را انجام بدهد این مقدمه ، مفروض این است که تکلیف دارد وجود آن عمل متوقف است بر 

ی واجب که اینقدر معروف  نماز را بخواند دقت کردید ، این اصطلاحا ، اصطلاحی که آقایان آوردند روی این جهت است که بحث مقدمه 

 ودی است نه در مقدمات وجوبی این را به این مناسبت ایشان در اینجا آورده است . ات وجاست آن در مقدم

ی وجودی  ی طلب است و مقدمهفوق دایره بی  ی وجو قدمه مالوجودیة ،    والمقدمة  الوجوبیة  المقدمة  الفرق بین :  قدمناه  مما  ظهر   قد 

 خوب این یک اصطلاحی که هست و واضح هم هست احتیاج ندارد ؛  ی طلب است خیلی تحت دایره 

م تشخیص بدهیم که این مقدمه یا این قید از قبیل مقدمات  توانیشوند که چطور می حالا کم کم وارد این بحث می    :  وبعد ذلك نقول

 جوبی فرقش چطوری است ؟  از قبیل مقدمات و ی است یا دوجو 

و  ی مکانا ، زمانا ها مقولهبعضی ، مختلف است چون تعلق یا معلق اخذ شده ی م، که در ناحیه ان القیود والإضافات  :  وبعد ذلك نقول 

 قاعده به طور کلی این است :  غیره ، آن وقت 

یة   گر آن قید اختیاری نبود ؛  ا ، فان کانت غیر اختیار

ید  مثل خروجها عن تحت دائرة الطلب ،  فلا محیص من  یدٌ فاکرمه ، مجیئ ز اقم الصلاة لدلوک الشمس ، دلوک الشمس ، ان جائک ز

ید آمد این معنایب نیست اگر  ی طلتحت دایره  ید بیاید تا  ز اکرام بکنم ، این به حساب امر غیر  من تو را  ش این نیست که شما امر کنید ز

 غیر اختیاری است ؛  اری است این قسمتی که امر یاخت

یةخارج عن تحت الاختیار لابد من خروجه عن تحت الطلب    فکل طرف إضافة غیر    یو مقدمه ،    ویکون الطلب متعلقا بالقطعة الاختیار

یه لا بد اینکه مفروض باشد ؛  ا  ختیار
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یة گوید انصافا این است که اینها مختلفند  ، ایشان می چیزهایی که هست اختیاری انسان است  ، اما اگر    وأما إذا کانت الملابسات اختیار

م توانعه است مثلا من می هست یک مقدارش بین عرف عام است یک مقدارش هم در عرف متشر یعنی یک ارتکازاتی هست یک فهمی  

یس بکنا  اعت کنم بروم یک ج تحصیل استط  حصیل استطاعت برای من خیلی آسان است آیا  ع بشوم ت م ، پول به من بدهند مستطیتدر

توانم تحصیل طهارت کنم برای  ه من می خوب مقدور است دیگر مقدمه ، بنایشان به این است که نه واجب نیست ، کما اینکواجب است ؟  

ی وجودی باشد ممکن  مقدمه نیست که امر اختیاری دائما    امر اختیاری این طور گفتند واجب است ، یکی را گفتند واجب نیست  آنجا  ،  نماز  

 کند .  واردش به حسب شواهد فرق می ستطاعت این ممثل ای وجوبی هم باشد است مقدمه 

قت ما هم  فهمند یا در عرف خاص است ، آن و مطلق این طوری است یا در عرف عام است مردم اینطور می   د به طورعرض کردیم شواه 

یعت مقد  به طور متعارف عرف خاص ما اینطوری است یک : عرفی است که در  ی است در روایات نبویه است .  ف قرآنه است در عر سشر

یم غیر  ر عرف فقهاست  سه : ددو : در عرف اهل بیت و فقه اهل بیت است .   ، فقها در عرف فقها این جور فهمیدند ، عرف  فقها را هم دار

 ل بیت .  عرف خود مذهب اه از حالا

 بعد ایشان : 

ی وجوبی باشد  و مقدمه یتعلق الطلب بها ، وتکون لازمة التحصیل کالطهارة بالنسبة إلی الصلاة ،    وجودیة بحیث  مقدمة  فتصلح ان تکون 

ایشان البته تعبیر به عالم ثبوت کرده است ایشان نوشته و اما ملابساتی که اختیاری است در  هست . پس با اینکه تحصیلش    ستطاعت مثل ا 

ی  مرحلهماند  برایش هست و اما میت قانونی ثبوت نه ، آن احتمالات یعنی دو تا احتمال  ر است ، عرض کردم در اعتباراطو ثبوت این  عالم  

، مطلب  الدلیل  فالمتبع هو لسانگوید در عالم اثبات  ، ایشان می ی استظهار از لسان دلیل ، یعنی مرحله اثبات ، اثبات با ثبوتش یکی است 

دهیم  یل هستیم و عرض کردم این دلیل را ما از راه سه تا عرف یا چهار تا عرف تشخیص می ، ما دنبال دلدیگر تعلیق ندارد  ایشان درست است  

یص  شختی فقهاء  هست السنه ء  رفی که در لسان فقهاهست علاحات دینی ما هست عرفی که در فقه اهل بیت  عرفی که در اصط از عرف عام  

 دهیم و به حسب قرائن .  می 

ی وجودی این طور و اما اگر شک کردیم ، اما  ی وجوبی است آن طور ، مقدمهخوب حالا اگر قرائن فهمیدیم مقدمه   گوید می بعد ایشان  

. حالا اگر مایل بودید که آن بعدش را بدانید آن بعدش  شویم  گوید بعد متعرض این مطلب می اگر شک کردیم کدام یکی است ایشان می 

 . ی ابن خلدون قدمه ما شاء الله مثل م
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است    223است ، این کلامی که ایشان خواهند فرمود    184ای که ایشان فرمودند یاتی الکلام فی ذلک  این بعدش ، الان این صفحه 

 :  ، خواستید اشاره بکنید لذا ایشان دارد  صفحه ، سیأتی ، این سیأتی را هم به شما بگوییم   50غرض  

ی وجودی است  قا ، این را در آنجا متعرض شدند که مقدمه فی کون الواجب وجوب مشروطا او مطل  ککم صورة الش بقی فی المقام ح

شروط است به آن ، روشن  ش م وجوبچون اگر مقدمه وجودی باشد این مطللق واجب است ، اگر وجوبی باشد واجب مشروط است چون  

یبا ، ایشان سیأت؟ این بقی الکلام فی حکم الصورت الشک  شد ی  صفحهصفحه ، نه کمتر  40صفحه بعد ایشان ،  50حدود  ی الکلام تقر

 صفحه بعد ایشان متعرض شدند .   30ایشان متعرض ،  213

 این راجع به این مطلبی که در اینجا بود .  

 ند :  بعد فرمود

عرض کردیم  اخیرا متعرض شدیم ،  البته این را عرض کردم ما سابقا هم  ،  إن القیود ربما یکون لها دخل في أصل مصلحة الوجوب    ثم

یک جایی مفصل دارد اینجا هست اما به نظرم یک جای دیگر هم بود در تزاحم بود کجا بود در همین جلد یک و دو یک  مرحوم نائینی هم  

،  لدلوک الشمس ، مثلا دلوک شمسصلاة  قم الی اولش نیست ، اینکه قیودی که هست مثلا ادفعه ایشان دارد این  بار دیگر هم همین مطلب  

 ؛  گاهی اوقات دخیل در اصل مصلحت وجوب است  

،    بحیث لا یتم ملاك الامر الا بعد  گاهی در مصلحت وجوب است گاهی در  تحقق القید. وقد تکون لها دخل في مصلحة الواجب 

 ب یعنی خود عمل ؛  مصلحت واجب ، واج

دخل في مصلحة    یستوفی المصلحة القائمة به الا بعد تحقق القید الکذائي ، وان لم یکن ذلك القید له  بمعنی ان فعل الواجب لا یمکن ان

ن   .الوجوب ایشان  حالا  مختلفند  ملاکات  کردم  عرض  چون  است  ممکن  ،  میخوب  و بعضی خواهد  در  ملاکند  ،  جوب  هایشان 

یدن  هایشان  بعضی  یدن این  ملاکند در واجب ، در وجوب مثلا اصل نان خر آمدن  ک گاهی در وقت  یک ملاک دارد . یک ملا ، اصل نان خر

یدن در وقت آمدن مثلا فامیل   لاک باشد اما در وقت آمدن مهمان نباشد و  ، آشنا . ممکن است در وقت آمدن فامیل ممهمان ، نان خر

 در وجوب است بله .   بالعکس یکی در فعل است یکی

 ؛ حاشیه دارند که دیگر حالا  مقرر هم اینجا یک اینجا مرحوم آقای 
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یة وغیرها.  شان فرمودند چرا چون بحث امکان است راست است  این مطلبی که ای  وهذان الوجهان یتطرقان في جمیع القیود الاختیار

شته باشیم که بگوییم این دخیل در ملاک وجوب  ای دااشکالمان همیشه این بود یک نکتهوب امکان دارد در این قید باشد این هست اما ما  خ

یم این است یا ملاک   . مشکل این است دقت کردید مشکل اساسی در اینجاست نکته را ندار

یم مثلا اگر  سی علم اصول این قسمت است و  مشکلات اسا   علم اصول یکی از و لذا عرض کردیم مشکل   یک تعبیر واضحی هم ندار

یم متاس در این  فانه این در این لغتی که ما داشتیم تعبیر اینجوری بود این دخیل در ملاک وجوب است اگر تعبیر این جوری بود این هم ندار

یم .    لغت ما ندار

ند یک مقدماتی را گاهی دارند که این مثلا این اصطلاح به معنای ،  ویساتی را در اول بنلاحقوانین یک اصطالان ممکن است بعضی از  

کارهایی در قانون بکنند  افتادند لقوانین به فکر  همینطور هم شده یعنی سر اینکه در دنیای جدید بعد از نوشتن مثلا روح ااین ممکن است و 

شان این است . متن قانون نباید مبهم باشد نباید  اش همین بود که قانون باید متن قانون واضح و روشن باشد ؛ یکی از نکات اساسی یکی 

 مجاز باشد نباید کنایه باشد نباید عبارت ، دقت کردید ؟  

فاظ را کاملا واضح بیاورند  قوانین رو به این سمت بروند ، الوین  یجا در مقام تدچون این مطلب را آمدند قبول کردند سعی کردند تدر لذا  

 به اصطلاح بیاورند .  نکات فنی را در این عبارات  ، اینکه این دخیل در ملاک وجوب است یا دخیل در ملاک واجب است  

یم    ، الان آنچه که ما در ی فنی این است  ن نکته آهم عرض کنم ،  خوا، چه میعلی ای دقت فرمودید   ولکن به طور  لسان روایات دار

آید که شرط  گویند از ظاهر آیه در می گذارند مثلا می ت با اجماع فرق می آیه یا روایمتعارف گاه گاهی از مثلا در مقام استظهار بین مثلا  

 ، یک مشکل هم آنجا .  یک مشکل این شود ،  چون دلیل لبی است آن باز مشکلش بیشتر می جماع وجوب است مثلا ، اما ا

 لوک شمس مثلا ؛  مثل دان یکون له دخل في مصلحة الوجوب ،   مثلا الزمان الخاص یمکن... ،   وهذان الوجهان  

که عرض کردم سابقا هم عرض کردم از مرحوم آقای بجنوردی  الواجب ،    ویمکن ان لایکون له دخل في ذلك بل له دخل في مصلحة

مثلا  دخیل در خطاب هست و لذا ملاک هست قبل از زمان  فرمودند که زمان در مثل واجبات دخیل در ملاک نیست اما  قا می نقل کردم ساب

داند که الان مثلا من باب مثال این  وجوب نماز ظهر هست اما خطابش بعد از زوال شمس است و لذا نتیجتا اگر می الان ظهر نشده ملاک 

یزد بعد دیگر آ  یزد حفظ کند تا ، ولو خطاب ن گوید این آب را ب برای وضوء ندارد می آبی که هست بر  دارد . نر
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گر خواب نباشد خطاب  شود اصلا چون ا داند بیدار نمیگویند اگر می فرق قائلند مثلا می خوابیدن    یکی از حضار : چرا بین خواب و

 ندارد  

یگر  ائم است داش هم ن از حدیث رفع قلم یکی ،  ظ ، به خاطر رفع قلم دیگر  لم عن النائم حتی یستیق ن رفع الق آیت الله مددی : خوب هما

 خوب  

 یکی از حضار : بله ولی الان بیدار است قبل از ظهر ، الان خطاب ندارد .  

 ا ملاک دارد .  گوید خطاب ندارد ام آیت الله مددی : می 

 یکی از حضار : خوب این را از کجا بفهمیم ؟  

 را  دارد این آیت الله مددی : 

 یکی از حضار : واجب نیست دیگر  

 ک کافی است . ملاک دارد ملا و لذا چون آیت الله مددی : عرض کردیم ها ، 

 یکی از حضار : اگر کافی باشد ...  

 که ملاک دخیل باشد .  ، این دیگر این اثباتش مشکل است خیلی مشکل است شکال ما بود  ی : بله این را خوب ادآیت الله مد 

اگر ما    الا بیاید و  دنبالش  چیزی   استقامت طبعی یک چیز این جوری ، استحسانی  مثلا ای ، حسن ذوقی ،  قه ع حسن سلیمگر به یک نو 

خیل در  ر خطاب هست اما د توانیم بگوییم دخیل در ملاک هست ، دخیل در خطاب نیست نه از ، به عکس دخیل دباشیم و قواعد نمی 

همیشه گفتیم تعرف    ای شناسیم یک قاعده طبق تصور عام خودمان ملاکات را از راه خطابات می ملاک نیست این خلاف ظاهر است ما  

 ؛  طابات اگر این قاعده را قبول کردیم این تفکیک بین این دو تا ، مثلا لاکات بالخ الم

 درست است ممکن است اینطور باشد ؛  الواجب ،   ویمکن ان لایکون له دخل في ذلك بل له دخل في مصلحة

ین ،   زند ؛  و لذا ایشان یک مثال خارجی هم میولا ملازمة بین الامر
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آید که این را درست کن لکن امر آمدن این درست  نکرده این امر می  خدایاگر خانه خراب شد  مثلا خراب البیت یقتضی الامر بالبناء ، 

 آید و لکن ؛  ی این امر م

مکن است  د نه مدر اول صبح خرابی پیدا شد آیا تا اول صبح خرابی پیدا شد امر هم اول صبح باش الخراب حصل في أول الصبح ،    وهذا

 گوید ؛  آمد خراب آمد حتما امر هم پشت سرش باشد ممکن است امر لذا ایشان مثلا می  لازم نیست که اگر ملاک امر ظهر باشد 

البناء والتعمیر الواجب لا یمکن ان یستوفی المصلحة القائمة به الا بعد    فمصلحة الامر بالبناء قد تمت وتحققت من أول الصبح ، ولکن

چیزی  دو سه روز دیگر صبر کن تا این مثلا چه بشود یا  ن  گوید آقا درست است خراب شد و باید بنا بکنیم لکن الان دست نز. می   الزوال

یم ، یک نکتهبتوانیم  ما و فلان بشود تر بشود ان بازار ارز  فرق  د این  انداز ای دارد که تعمیر را عقب میدرست بنا بکنیم یا یک بنای خوبی بیاور

 بین  

، به معنای امور واقعیه گرفته  ی دیگر هم همین است  له نفسه ملاکات را فقط در اینجا نه در جا عرض کردم اصولا مرحوم نائینی قدس ال 

رسد  ، ملاکات را امور واقعیه گرفته در واقع در متن واقع موجود است و ما عرض کردیم ظاهرا این تفسیر خیلی روشن به نظر ما نمی است  

یر بنای حکم قرار بگیرد  امور واقعیه هستند لکن باز باید در لحاظ آمر د ملاکات   . یعنی به مجرد اینکه فرض کنید من  خیل در خود یعنی ز

متری   12که ما بگوییم ملاک هست متر است خوب یک امر واقعی است ، این کافی نیست که   9متر است آن قالی   12باب مثال این قالی 

یم    12متری ، با اینکه  12است نه با  متری  9را که آمر دارد با  ای نکته ای که آمر در نظر دارد چیست ، ممکن است نه باید ببینیم آن نکتهبخر

 کنم . خواهم عرض  فرض کنید بهتر است من باب مثال می   متری

ای  عبارت از امور واقعیه ترش همین است که من عرض کردم ملاکات  ی فنی پس این مطلبی را که ایشان فرمودند خراب البیت این نکته

یر بنای   ی که چند دفعه عرض کردم الرجال قوامون علی النساء  ده همان مثالیعنی شارع آن را در جعل تاثیر داجعل است  که در نظر شارع ز

م حجم مغز زن  دانطور است ، نمی زن اینطور است استخوان مرد این سیر زدند استخوان گویند تفبعضهم علی بعض خوب می بما فضل الله 

ی تفضیل الهی وجود دارد که  ه یعنی یک نکتهاللما فضل ار باشد در قوامیت . از اینکه فرمود باینطور است لکن اینها معلوم نیست اینها معی 

تر ند تر و قد کوتاه ش بلند تر است آن قدش ، این قد بل تر است این قدسنگین  تر وسبک میم دیگر فهخوب می گوییم  این چیزهایی که ما می 

ن کافی نیست  را پیدا بکنیم ایی  های، مجرد اینکه ما بیاییم یک فرق   بودن این ممکن است تاثیر داشته باشد اما باید اثبات بشود یعنی ملاک

 .نه
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لبیع و حرم الربا دارند در همین کتب  ی دارند آقایان که چرا مثلا بیع ، احل الله ابحثیک  اصلا به نظر من عرض کردم چند دفعه  و لذا  

نصافا اثباتش مشکل است در دنیای  د ای که اینها گفتن هایفرق ردیم تمام این  تفسیر و فقه مفصل این بحث را دارند سعی کردند ، لکن عرض ک

کرد دیگر جای انکار ندارد یکی است این فروقی را که اینها گذاشتند یک محصل  ش  شود انکار نمی ر  گیدد فعلی بیع و ربا یکی است  قتصا ا

 . رسد  روشنی نمی 

ای است که شما بشر  هنی یک نکت، اسناد داده به الله یعی مبارکه را دقت بکنید احل الله  آیهم عرض کردم چند دفعه  کنو من فکر می 

فهمیم به هر حال چون  ی واقعی چه بوده نمی فهمیم اینها خیلی تاثیر گذار نیستند حالا آن نکته که می فهمید ، این نکاتی که گفتیم را  نمی

رسد این چیزهایی که برداشتند  ی آن نمای هست که عقول بشری به  شود یک نکته م می وب مطلق است این معلو غیب الغیاسناد به الله داده که  

ها  بحث   ستی اینند بگویند نه آقا تو اقتصاد بلد نی سر و صدا بکندیگر  ای هم مناقشه بکنند شنیدید  عده ای بنویسند  سعی کردند عده نوشتند  

یزید کنا  ر . را نکنید اینها را اصلا بر

خواهد به الله نسبت داده  رفی هم هستند نمی ور عی بیع و ربا معاملات امساله بارکه خیلی عجیب است با اینکه می مخود ظاهر آیه

غیوب  غیب ال البیع اسناد را برد به الله به  جیب است احل الله  ز اینکه اسناد را برد خیلی ع خواست که ببرد اسناد را به الله بدهد ابشود نمی 

آن که در عالم  ،  کنیم  دی که ما بشر درک می ی اقتصاظاهر ی دیگری هست غیر از این نکات  ک نکتهشود یمطلق به قول آقایان این معلوم می 

یت    ؛ که مشکل ندارد که کنیم آن درک می بشر

ی واقعی است که در نظر خود شارع تاثیر گذار  ی اساسی این است ، آنچه که در ملاکات تاثیر دارد آن نکته نکتهاین کنم ا من فکر می لذ

کراهت در هر    اراده وی ملاکات یعنی در مبانی جعل که اول ملاکات باشد بعد حب و بغض باشد بعد  است و لذا عرض کردیم در مرحله 

 سه نظر قانون و مقنن و به نظر ما نظر شارع متبع است ؛  

انجام می م را  این عمل  اینکه بگوییم مثلا من  لله  دهم چون  جرد  لله از کجا می محبوب  بدانیم محبوب  باید  گوییم  این کافی نیست 

گویند شما اگر این کار را  ای که می وشم آمده به مجرد خوش آمدن من هستند عده حالا من از این عمل خوشم آمد خیلی خ  محبوب لله 

از  ایت امام زمان است  زنید ؟ این کار را بکنید موجب رضها را می این حرف ت نماز بخوانید بهتر است از کجا  م بدهید از صد تا رکعانجا 

های علمی خارج من  شان بحث ح به قول خود سط یانی که در  ه آقا، حتی متاسفانگویند آقایان  داند ؟ اصلا یک چیزهایی می کجا آدم می 

ارع این مقدم است ، تا لسان دلیل  ام زمان به نظر ش ب را که مثلا این به نظر امتواند اثبات بکند این مطل دیدم خوب اینها را از کجا آدم می 
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در  نیاد   دلیل  لسان  باتا در  داشته  نیاید حالا مگر مکاشفاتی  اثبات  دیگری است  لسان  آن بحث  از بحث ما خارج است بحث  شد  آن  و 

 نزد امام زمان بهتر است .  این از آن کار صد برابر دهند می  مکاشفات و اینها و الا خوب نسبت

 زهد  م به و بعد ه برندکی از حضار : مقام تزاحم می ی

، دیدم  ت و عرض کردم اینکه نسبت بدهیم که این از آن کار به مراتب افضل است  دنش روشن نیسآیت الله مددی : بله ، اولا تزاحم بو 

مناسب نیست چیزی را که از دلیلی برایش  گویند خوب آدم  طلاحا آنها می رگانند اصحتما بعضی از آقایانی که به اصطلاح بز   حتی شنیدید 

؟  شناسی ؟ خدمت امام زمان رسیدی ی ام زمان این را بیشتر دوست دارد ، تو از کجا ممثلا بگوید این نزد ام اقامه نشده به ذوقیات خودش آن  

 تو از کجا ؟  

این چیست که  ت گفت  ک هیکلی و دستش را گذاشته بود شش تا انگشکشید ی عکسی می یک شوخی معروفی هست یک کسی داشت 

تو از کجا  خوب  پنج انگشتی هم دیدید ؟  ی  و ملائکهگفت ت؟  د  ا انگشت گذاشتیکشم ، گفت پس چرا شش ت ؟ گفت ملائکه می کشید  ی م

ید که ملائکه پنج تا ، گفت مگر تو پنج ان   کنید چرا شش تا کشیدید ؟  که حالا اشکال می گشتش را دیدید خبر دار

کاملا خیلی  نه این هست چون من حالا این مثال عرفی زدم برای اینکه قبح مطلب روشن بشود  متاسفاواقع مطلب اینجور است ما  

یم  ل بکند ،  ، اینطور است این را آدم یک کمی کنترل بکند زبانش را کنترگوید آقا این  طور برای خودش می آقا همین ملموس بشود ، ما دار

 حساب و کتابش را کنترل بکند .  ل بکند ،  علمش را کنتر

 فهمد  گوید یعنی این را عقل می دهند به عقل دیگر می می دارند همین را نسبت فقه مقاصد آقایانی که  این  یکی از حضار : 

 . د  فهمیدنهم آن طرف ا عرض کنم خیلی ه ددی : چه  آیت الله م

یشه  و امامت و وصایت و یک  عدم رجوع به اهل بیت  به خاطر اینکه    ی کلی دارد که خوب آن فقه مقاصد ، عرض کردم فقه مقاصد یک ر

یشه  ی بر آنچه که ما به  است ، مخصوصا عرض کردم در این قسمت ما اضافه هایشان مختلف  جزئی دارد که خوب آنها هم عقل   هایر

ارهای دیگری از وجدان اسلامی و عرف  فهمیم این باید با معیمی مان  خودفهمیم و به اصطلاح با وجدان  اصطلاح خودمان با عرف عام می 

یاس خیلی رایج بود بعید نبود این جور تفکر خیلی رایج بود که عقل به حساب حکم  فه چون قمثلا در کو اسلامی هم باید مطابقه بشود .  

 . قسام حکم عقل له ا عقل و ب 
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نها  های صحابه بعضی از آ ، بچه های تابعین  ر الهجرة بود پیغمبر اینجا بود فرض کنید در آن زمان یا بچه اما در مدینه چون تقید داشتند دا

 ی هم مطرح بود در آنجا مطرح نباشد .  تمدننجا مباحث عنا که در آنجا مخصوصا آ موجود بودند اصلا این حالت عقلی گرایی به این م

ه ساز  ت اما چار الب کلیات اس، درست است این مط الوجوب قد تحققت ، ولکن مصلحة    والحاصل : انه یمکن ان تکون مصلحة

 ه ؛ شود کرد بلای نمی یعنی کاره نیست 

حیث یدعی ان المستفاد من الاخبار هو ان مصلحة وجوب  یدعی ذلك في باب الصوم ،    لم تتحقق الا من بعد مضی زمان ، کما ربما 

 ند ؛  فجر نیت بکنزدیک  آقایان این است که نآخر چون بنای في الغد متحقق من أول اللیل ،  الصوم

اول  صلحت صوم از فجر است یعنی از ، امساک لکن ملاک به حساب مهست از اول شب ، ملاکش ولکن المصلحة القائمة بالصوم 

 کند . خود صوم است از اول فجر امساک ب  صلحتی که درهم امساک بکند ملاک دارد اما م شب

 ول فجر امساک بکند ؟  یکی از حضار : چطوری از ا

 ؟  دانم دیگر چطوری  آیت الله مددی : نمی 

 ارد .  ملاک دمصلحت را شما فرمودید  یکی از حضار : 

 آیت الله مددی : بله ؛  

في أن الزوال له دخل في    کما ربما یدعی ظهور مثل قوله : إذا زالت الشمس وجب الصلاة والطهور...    مصلحة وجوب الصومیدعی  

یم موجوب ، عرض کردم یکی  . در مصلحت واجب و    الوجوب والواجب  کل من مصلحة تاسفانه این هم  از مشکلات دیگری هم که ما دار

یم حل هم نخواهد شد مثلا می حل نشده در حوزه  هنوز درست ایت  و گوید از این ر های ما یعنی حل هم نخواهد شد با این وضعی که ما دار

 طهور . الصلاة وال وجب س اذا زالت الشم اینطور  

یم ، شما یک متنی را تصور می کار این است که ما  مشکل   کنید آن متنی که الان ما  کنید آن وقت باز برایش آثار بار می چنین متنی ندار

یم این است ، بله اذا د دارد ، اذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ، هم صلاة واجب  طهور والصلاة ، زوال ن لخل الوقت وجب ادار

 لصلاة  وجب ازالت الشمس نه ی صلاة اما این مطلبی که ایشان گفت اذا شود هم به اصطلاح طهور به عنوان مقدمه می 

 وقت عام است و خاص  گویند خود خاص است مییکی از حضار : 
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خطاب است در ملاک هم هست    این است که وقت دخیل درهرش  ظاهم عرض کردیم  لذا ما  خیل است و  وقت ددی :  آیت الله مد 

 دخیل در خطاب باشد در ملاک نباشد ؛  خواهد که دلیل می 

  .الوجوب والواجب  في أن الزوال له دخل في کل من مصلحة 

 ؛ و الی آخره اختیاري ، فلا بد من أن یؤخذ مفروض الوجود ،  وعلی کل حال ، إذا کان القید غیر

  .بین الزمان وغیره غیر فرق في ذلك إذ العبرة في اخذه مفروض الوجود ، هو کونه غیر اختیاري غیر قابل لتعلق الطلب به ، من 

 مقدمه شد برای بحث اصلی ایشان  این مطلبی که به حساب ایشان فرمودند این مطلبی که ایشان در اینجا آوردند  

نی اگر نماز نخواند ظاهر یک روایت این است که  دارد ؟ یععقاب   یکی از حضار : یعنی اگر حالا ایشان نماز نخواند به خاطر وضوء هم

یم ، یعنی اگر نماز ن هم وجب ، کنند ، چون به خاطر وضوء عقابش می  نده خدا ظاهرا دیگر به  خواند باگر وضوء را حالا نقصی و اینها بگیر

 شود  به خاطر نماز عقاب می  بود که نخواند ونماز شود اصلش عقاب نمی خاطر وضوئی که نگرفته نماز هم نخوانده به خاطر وضوء 

 ؛  وجوب ، مصلحت واجب  یی وجوب گرفته هم مقدمه هم مقدمه آیت الله مددی : خوب لذا ایشان 

 ؛  شد  ای که تا اینجا گفتهاین مقدمه ،  ذلك  وخالف في 

مصلحة الوجوب وان کان له    وقال : بامکان وقوع الطلب فوق قید غیر اختیاري إذا لم یکن ذلك القید مما له دخل في   صاحب الفصول 

 لب شد ؛  و لذا مرحوم صاحب فصول قائل به این مطدخل في مصلحة الواجب ، 

یم واجب به مطلق  ی بر تقسیعنی مرحوم صاحب فصول اضافهحالیا وان کان الواجب استقبالیا ،    والتزم بامکان کون الطلب والوجوب

ن را کامل یعنی دقیق نقل نکرده است ، ایشان فرمود که  نائینی عبارت ایشاایشان فرمود که البته مرحوم و مشروط که در کلمات اصحاب بود 

جز مرحوم نائینی مطلق آورده معلق در  ی من ، به جامعلق و منجز اینطوری  وجوب را یک تقسیم دیگری هم بکنیم وجوب  ممکن است ما  

 مقابل مطلق  

 ید  ق در مقابل مشروط بود فرمودیکی از حضار : مطل

 آیت الله مددی : آها بله  

   ؛ایشان دارد و لذا 
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ایشان مشروط و مطلق را گرفته در عین حال  نه اینطور نیست  المشروط والمطلق ،    وسمی ذلك بالواجب المعلق ، وجعله مقابل الواجب 

دقت کردید ؟ حالا شاید مرحوم نائینی مثلا مطالعه کردند فصول را در ذهن مبارکشان نبوده است و این  معلق و منجز هم گرفته است ،  

 گوید عبارت فصول است ؛  ش می اصلا خوداعتبار آخر بو ینقسم ، ا ایشان دارد  عبارت اینج 

 این اسمش منجز است ؛  یتوقف حصوله علی امر غیر مقدور له کالمعرفة ولیسم منجزا ،  إلی ما یتعلق وجوبه بالمکلف ولا

و    س ایشان یک معلق و منجز گرفته یک مطلقپ ویتوقف حصوله علی امر غیر مقدور له ولیسم معلقا کالحج ،    والی ما یتعلق وجوبه به

 است که ؛   بیرش این تعنائینی مشروط گرفته است روشن شد ؟ نائینی این تعبیر را نیاورده است الان 

تقسیمش در مقابل آن  بل واجب مشروط لکن  بله در مقاالمشروط والمطلق ،    وسمی ذلك بالواجب المعلق ، وجعله مقابل الواجب 

،  علق قرار داده منجز است نه معلق را دو تقسیم کرده است تقسیم بودن یک چیز است اصطلاح چیز دیگری استبل متقسیم ، آن که در مقا

 :  پس اینطوری باید بگوید 

شروط و مطلق  در واجب م المشروط والمطلق ،    مقابل الواجب تقسیما  وجعله  باله الواجب المنجز  و فی قوسمی ذلك بالواجب المعلق ،  

، واجب منجز    فرض کردند آن واجب معلق آن است که وجوبش فعلی است واجبش استقبالی استایشان  یک واجب معلق و منجز هم  

گوییم منجز ، اگر وجوب فعلی بود واجب استقبالی  تند این را می م وجوب هم واجب هر دو فعلی هساین است که هر دو فعلی هستند ه

 ؛  گوید معلق بود به آن می 

عباراتی را که ایشان دارد مشعر به این  کن بعضی ست ، لاینجا هم ایشان در حاشیه ننوشته که مراد کیوتبعه في ذلك بعض من تأخر عنه ،  

حالا چون دیگر دو دوره هم کفایه را درس دادم الان در ذهنم نیست که  قبول نکرد این یادم نیست است که شاید کفایه باشد اما ظاهرا کفایه 

 ؛ علق و منجز را قبول کرده یا نه کفایه واجب م 

کفایه آمده است  شود یک مطلبی است از  دهم چون این تا آخر عبارتش که خوانده میاحتمال می   وتبعه في ذلك بعض من تأخر عنه ،

یلی به اقوال و این که قال فلان و  اخلاقا خدانید  می کنم چون خیلی هم من  ذر ما معلوم است کمتر مراجعه میدیگر هم چون این روزها ع 

دی علمی  ، ارزش وجو شوم  اینطور گفته است خیلی در این مباحث وارد نمی   ن آقاو آاین کلامش اینطور بوده است و مرادش آن بوده است  

 ؛  ندارد 
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ی اساسی این مقدمات  که یک نکته تکرار است دیگر  سی عرض کردم ، سابقا توضیح دادم دیگر حالا  ی اساعنی آن نکته ی،  وعلیه بنی لزوم  

گویند اگر از الان مستطیع شد مقدمات  آن مقدمات مفوته الان مستطیع شد می را چطور درست بکنند ،    فوتهم  مفوته بود که این مقدمات

قبل از نهم برای  ببندد  ، احرام  ا ، نهم ذی حجه در عرفات باشد مثلا  امر غیر مبنمبتنی است بر یک  حج را از الان انجام بدهد ، حالا حج  

 . ی تمتع  عمره

دمات بکند بر یک امری که غیر مقدور هم  بیع الاول است استطاعت پیدا شد تحصیل مق در ماه ر مثلا  است  ینید الان در ماه شعبان  بب

ع انجام  زمان حج زمانی که بتواند حج تمتشود ، پس تا قبل از  ی وجوبی می هست مقدور ایشان نیست آن وقت اگر غیر مقدور بود مقدمه

 . تیاری است دیگر روشن شد ایشان از این راه جواب داد خماتش واجب است چون امر غیر اوجوبی نیست مع ذلک گفتند مقد بدهد 

آید مثلا اگر  ظواهر آیه در میختیاری است لکن مقدماتش از الان واجب است به خاطر اینکه از  درست است که به اصطلاح امر غیر ا

یم روشن  وجوب الان هست به خاطر است حجه است نهم ماه اما  جب علیه بله خود واجب در ایام ذی  مستطیع شد ی طاعت ، پس فرق بگذار

 ؛  شد از اینجا عرض کردم کلام صاحب فصول 

ز فجر در باب صوم در  مثل غسل قبل اقبل حضور وقت الواجب إذا کان لا یمکنه تحصیلها في وقته ،    تحصیل مقدماتهوعلیه بنی لزوم  

 غسل را قبلش بکند ؛  باید شود با حال جنابت وارد صوم بشود آنجا چون نمی 

عرض کردم  المقدمة إلی مقدماته بمکان من الامکان ،    فإنه لما کان الوجوب حالیا قبل حضور وقت الواجب کان ترشح الوجوب من ذي

یم وجوب مقدمه را   از کتبی که ما  ایعده در   حی گرفتند . وجوب ترشدار

 کفایه است .  در یکی از حضار :  

 . وب ترشحی : بله وجدی له مد آیت ال

رشح معنا ندارد ، شوخی ، یعنی یک نوع تجوز  عتبارات تکند ، عرض کردیم در امة به مقدمة ترشح می ذی المقدحی یعنی از وجوب ترش

واجب معلق  ، دیگر ایشان وارد بحث  ه فردا  شاء اللاش ان  ، این راجع به مطلب ایشان ، تتمه  ود نداردر قائل بشویم اینجا ترشحی وجمگ

 شوند .  شوند مقدماتی هم که گفتیم وارد بحث واجب معلق می می 

ین صلی الل و  ه علی محمد و آله الطاهر


